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کافه داری در میدان فردوسی
ســامان راد: چند ســال پیش تصویری منتشر  �

شــده بود که در آن اتباع افغانستانی مقیم ایران را 
بــه یکی از چهار گروه کاری خاص هدایت می کرد. 
در آن تصویر عنوان شــده بود اتباع افغانستانی در 
ایــران فقط در یکــی از مشــاغل چهارگانه «کارگر 
کوره پزخانه ها»، «کارهای ساختمانی»، «کارگاه های 
 کشــاورزی» و «سایر مشــاغلی نظیر ســوزاندن و 
امحــای زباله» می توانند مشــغول به کار شــوند؛ 
موضوعــی که در آن زمان واکنش های زیادی را به 
همراه داشــت و حتی محمدکاظم کاظمی، شاعر 
افغانســتانی مقیم ایران،  هــم در اعتراض به آن 
گفته بود «چون شاعری در هیچ گروهی از فهرست 
مشاغل نبود پس من چوپانی را انتخاب کردم». اما 
حالا چند ســال پس از آن ماجرا به نظر نمی رســد 
هنوز در وضعیت اشــتغال اتباع افغانســتانی در 
ایران بهبود چندانی رخ داد باشــد، زیرا همین چند 
ماه پیش منصور حاجی، مدیر کل اتباع و مهاجران 
خارجی اســتانداری تهران، گفته بود «بســیاری از 
افغانستانی های مقیم ایران از حالت کارگری خارج 
شــدند و در حال تبدیل به کارفرما هستند و از اداره 
کار و دیگر نهادهای مرتبط خواسته بود تا جدی تر 
به این مســئله توجه کنند». با همه این مخاطرات 
امــا حالا دو جوان افغانســتانی در ایران کافه ای را 
اداره می کننــد که به مرکزی بــرای تجمع جوانان 
افغانســتانی مقیم ایران تبدیل شده است؛ کافه ای 
که راه اندازی اش برای گردانندگان آن با مشــکلاتی 
فراوان همراه بود اما روشــن بودن چراغش گرمی 
دل فاطمه و حامد و بســیاری از افغانســتانی های 
مقیم ایران است. فاطمه جعفری که دوستانش او 
را فاتیما صدا می زنند، از نسل مهاجران افغانستانی 
است که در ایران متولد شــده. با این حال، رسیدن 
اویی که همه ۲۱ ســال زندگی  اش را در ایران پشت 
سر گذاشته به برگه ای که به او اجازه دهد در تهران 
مدیر یک کافه کوچک باشد، کار چندان آسانی نبود. 
فاطمه می گویــد در جریان فراینــد دریافت مجوز 
بارها به او یادآوری کردنــد که دادن این مجوز کار 
به او اجحاف در حق دختران ایرانی است که اکنون 
بی کار هستند. با این حال، فاطمه و جمعیت زیادی 
از افغانســتانی هایی که در ایران زندگی و تحصیل 
کرده انــد، چه آینده ای باید برای اشــتغال داشــته 
باشند؟ با همه این سختی ها اما کافه جای خودش 
را در مرکز شــهر و میان مشــتری ها باز کرده است. 
اگرچه این کافه مورد توجه جامعه افغانستانی های 
مقیم ایران اســت اما استقبال ایرانی ها از این کافه 
هم  درخور توجه است.  فاطمه می گوید در بیشتر 
ســاعات روز در کافه اش از جمعیت قابل توجهی 
از ایرانی هــا هم پذیرایی می کنــد و کافه برای آنها 
هم جذاب اســت. یکــی از جذابیت هایش منوی 
غذای افغانستانی آنهاست؛ چیزی که موجب شده 
است بســیاری از ایرانی ها هم مشــتری ثابت آنها 
شــوند و بســیاری دیگر هم برای امتحان آن سری 
به آنها بزنند. با این حــال، جاگرفتن محدود منوی 
غذاهای افغانستانی در میان سرویس های این کافه 
موضوعی نبود که به راحتی میسر شود. مثل همه 
مجوزهایی که فاطمه و حامد برای رســیدن به آن 
جنگیده بودند، در اینجــا هم تلاش فراوانی کردند 
تا سرانجام بتوانند مجوزی برای سرو محدود چند 
غذای افغانستانی داشته باشــند. فاطمه می گوید 
برای گرفتن این مجوز حمایت کافه های اطراف هم 
بســیار مؤثر بود و با حمایت آنها بود که حالا شما 
می توانید در یک بعدازظهر حوالی میدان فردوسی 
قابلی پلــو بخورید. با این حــال، نظارت هایی که بر 
کار آنها می شــود، امکان افزایش این تعداد غذاها 
را نمی دهد. بــرای همین در منوی کافه فاطمه به 
جز شش گونه غذای افغانستانی چیزی دیگر دیده 
نمی شود و جایی برای سرو شیرینی و نوشیدنی های 
افغانستانی نیست. اگر به کافه فاطمه و حامد سر 
بزنید، می توانید قابلی پلو با گوشت مرغ، قابلی پلو 
با گوشــت گوســفند، منتو با قورمه نخود، کیچرک 
هراتی و بولانی بخورید. کافه فاطمه و حامد کافه 
بســیار ســاده ای اســت. در آن خبری از دکورهای 
پرهزینه کافه هایی که این روزها در مرکز شــهر سبز 
می شوند، دیده نمی شود و بیشتر وسایل را خودشان 
ســاخته اند. تلاش فاطمه و حامد این اســت که با 
مهارت خودشــان تا جایی که می شــود دکور کافه 
را ارزان قیمت تمام کنند تا از پس ســایر هزینه های 

سنگین اجاره کافه بربیایند. 
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کارتون خواب

دوره جدید باشگاه فیلم هشت و نیم 
برگزار مي شود

«هشت و نیم»  � فیلم  باشگاه 
دوره جدید خــود را با عنوان 
رویکردهاي مدرن در سینماي 
جهان برگزار مي کند. دوره اول 
این رویداد هنري، به بررسي و 
تحلیل سینماي مایکل آنجلو 
آنتونیوني اختصاص دارد. این 

برنامه با نمایش و تحلیل فیلم هاي فریاد، ماجرا، شب، 
کسوف، صحراي سرخ، آگراندیسمان و حرفه خبرنگار 
یا مسافر همراه خواهد بود. باشگاه فیلم «هشت و نیم» 
با همکاري مؤسســه فیلم سینما-چشــم و مؤسسه 
هفت رخ معاصر و زیر نظر پرویز جاهد و کیوان کثیریان 
اداره مي شــود. علاقه مندان براي ثبت نام و حضور در 
ایــن برنامه مي تواننــد با شــماره هاي ۸۸۸۹۸۸۹۱ و 

۰۹۱۲۴۰۰۱۰۷۱ تماس حاصل کنند. 

پیشنهاد

 روزگار مهاجران

 پائولو دالپونته

قصه هاى  شهر

قدیم ترهــا مــردم وقتی این طــرف و آن طرف 
می رفتند و پــول کاغذی زیادی همراهشــان بود، 
محض اطمینان داخل جوراب شــان می گذاشتند. 
هرچند این بیشتر شامل حال آقایان می شد. پیرزنان 
دور و بــر معمــولا گره ای به گوشــه چارقدشــان 
می زدند و پول نقدشــان را آنجا می چپاندند و دم 
دســت نگه می داشــتند. البته روایات دیگری هم 
درباره محل اختفای پول زنان وجود دارد که چون 
بــه بحث ما مربــوط نمی شــود، از آن می گذریم. 
بعدتــر که ماجرای حمل ونقل اســکناس شــکل 
جدی تــری به خــودش گرفــت و آداب نگهداری 
از آن هــم  مهم تر شــد، ماجرای کیف پــول رایج 

همــان  از  احتمــالا  شــد. 
ضرب المثل  کــه  بود  زمان 
بند  قربــون  رفیق ســنجانه  
کیفتم تــا پول داری رفیقتم 
هم پــا گرفت. وقتی هم که 
سیستم بانکی جا افتاد برای 
رفــع ضــرورت جابه جایی 
زیــاد،  حجــم  در  پــول 
روش هایی مثل چک نویسی 

ابداع شــد. خلاصه اینکه بشــر برای انجام راحتی 
دادوستد معمولی از دوره یک مرغ به زیر بغل زدن 
و راهــی بازارشــدن و به جایش یک ســبد پرتقال 
تحویل گرفتــن، در طــول تاریخ به اینجایی رســید 
که حالا مــا یک کارت می گیریم دســتمان و با آن 
مرغ،  پرتقال، خانه و  زمین را بده بســتان می کنیم. 
اینکه در آینده چه چیزهای دیگری جایگزین همین 
کارت شــود (که در برخی نقاط دنیا شده) یا اصلا 
پول چقــدر مفهوم امروزی اش را از دســت دهد، 
مقوله ای دیگر اســت که لابد آیندگان خواهند دید 
و با آن ســروکله خواهند زد اما در این نقطه تاریخ 
که ما کارت به دست ایستاده ایم، همین قدر برایمان 
مشــخص اســت که این کارت کوچک رمزدار قرار 
اســت کار مالی ما را آســان تر کند. گفتم رمز، یاد 
رمــز دوم کارت های بانکی افتادم؛ همان رمزی که 
به شــما کمک می کند از داخل منزلتان از خرید تا 
پرداخت قبوض را انجام  دهید و چندسالی بود که 
همه بانک ها گوشمان را کر کرده  بودند که تا ما را 
دارید لازم نیست از جایتان تکان بخورید، همان طور 
که دارید چایتان را به حالت نیمه لمیده نوش جان 
می کنیــد… ای داد بیــداد، رمزتان لــو رفت. خدا 

کند صابون ایــن هکرهای زرنگ تــر از بانک ها به 
تنتان نخورده باشــد، به تن ما که خــورده و هنوز 
در حــال پیگیری دســتگیری عوامــل خالی کردن 
حســابمان هســتیم. اما بانک ها به ما نوید دادند 
نگران نباشــید، در همان حالت نیمه لمیده بمانید 
و با رمــز یکبارمصرف کارتــان را انجام دهید. رمز 
یکبارمصرف از آن اســم های عجیب و غریبی بود 
که تا به حال به گوشمان نخورده بود اما چه باک، 
بــه امنیتش می ارزیــد. اما وقتی ســراغ گرفتنش 
رفتیم، متوجه شــدیم هر کدام از بانک ها روشــی 
متفاوت برای ایــن ماجرا دارند کــه مثل دفترچه 
آموزش کارکردن با ســفینه فضایی پیچیدگی های 
خــودش را دارد. به هر حال، یکی از بانک ها را که 
دریافت رمز دومش دردسر کمتری داشت، انتخاب 
کردیم و رمز را گرفتیم. دوباره به حالت نیمه لمیده 
و فنجان چای به دســت در آمدیــم و رمز را برای 
انجــام کارمان وارد کردیم. رمــز کار نکرد. یک بار 
پیغام  کردیم،  امتحان  دیگر 
پافشاری  نیست.  معتبر  داد 
کردیم و بار سوم رمز را وارد 
کارتمان مســدود  کردیــم، 
شــد. فردا صبح بــا گردنی 
کــج و قلبی نگران به بانک 
مربوطــه رفتیم و فهمیدیم 
بــرای اســتفاده از رمز یک 
فرصــت  بیشــتر  دقیقــه 
نداریم. درنتیجــه از آن به بعد بی خیال لمیدگی و 
فنجان چای شدیم و هر کار بانکی که می خواهیم 
انجام دهیم یک چشــم مان به ثانیه شمار است و 
یک چشــم مان به صفحه مانیتور تــا بتوانیم قبل 
از پایــان زمان مقــرر کارمان را انجــام دهیم. اما 
ماجرا به همین جا ختم نمی شــود. یک کار فوری 
داریم، باید مبلغی را کارت به کارت کنیم، شــماره 
موردنظــر را می گیریــم تا رمــز دوم را بــا پیامک 
برایمان بفرستند، آنتن دهی ضعیف است و پیامک 
برایمان نمی آید. کارمان معطل مانده، از خودپرداز 
دوریم، باید وجهی را به دســت کسی برسانیم اما 
پیامک رمز دوم همچنــان خیال آمدن ندارد. حالا 
به خوبی معنای یکبارمصرف را متوجه شــده ایم، 
یعنی آن امکاناتی کــه قاعدتا برای راحت ترکردن 
کار و زندگی ماســت، یکباره به گرفتاری بیشترمان 

تبدیل شده است.
مــا همچنــان نیمه لمیــده و فنجــان چای به 
دست هســتیم و خواب روزگار خوشی را می بینیم 
که نیاکانمان مرغ در زیــر بغل به بازار می رفتند و 
عقلای قومشــان برای راحت ترکردن کار مردم به 

خودشان تکانی می دادند! 

گرفتار یکبارمصرف ها

 پیشخوان

ســخن سیاووشان: هفتمین شــماره فصلنامه «سخن 
بــه همــت مرکز  سیاووشــان» 
خدمات روان شناختي سیاووشان 
در  و هم اکنــون  شــده  منتشــر 
کتاب فروشــي هاي سراسر کشور 
در دســترس علاقه مندان است. 
این فصلنامه فرهنگي-اجتماعي 
پرونــده اي ویژه پرورژن در شــماره هفتم خــود دارد که 
در بخش نخســت آن، مشروح پنج نشســت پیتر ویدمر 

و با عنوان «پرورژن از منظــر روان کاوي بالیني فرویدي- 
لاکاني» آمده است. پرونده دیگر این فصلنامه با موضوع 
انسان شناســي روان کاوانه گردآوري شده است که در آن 
مقالاتي با عناوین «اکونارســیس»، «غریبه اي با قاف و یا 
چرا از دیدن سوســک در حمام مي ترســیم» و «فرهنگ 
خرید» به قلم ایرج اسماعیل پور قوچاني وجود دارد. در 
بخش ترجمه در حــوزه روان کاوي فرویدي- لکاني این 
مقالات ترجمه شده اند: «درباره دستیابي به آتش، نوشته 
زیگموند فروید، ترجمه محمد مبشري»، «مرحله آینه اي، 

ســازنده نقش «من» آن  چنان که در تجربــه روان کاوي 
آشکار شد، نوشته ژاک لکان، ترجمه الینا خدیوي زند» که 
دکتر حســن مکارمي آن را با متن اصلي به زبان فرانسه 
تطابــق داده و تدقیق کرده اند و «آیــا روان کاوي واقعا از 
مد افتاده اســت؟ نوشته اســلاوي ژیژک، ترجمه فریده 
عیسي وند». «مرگ ســوژه، استعلاي محرومیت» نوشته 
ســهیلا کیاني، روان کاو مقیم فرانکفورت را در خود جاي 
داده اســت. این نشــریه تخصصــي در ۲۰۸ صفحه و با 

قیمت ۳۷ هزارتومان منتشر شده است.

قلم سبز

در سپتامبر ۲۰۱۹ اســکاتلند اعلام کرد تصمیم خود 
را مبنــی بر به اجراگذاشــتن ممنوعیت دفــن زباله های 
ارگانیکی تا سال ۲۰۲۵ به تعویق می اندازد. این تصمیم 
به پیروی از گزارشی  است که به دستور دولت تهیه و در 
اوایل سال ۲۰۱۹ منتشر شــد. در این گزارش آمده است 
اسکاتلند برای به اجراگذاشتن ممنوعیت نامبرده که قرار 
بود تا سال ۲۰۲۱ انجام شود، باید یک میلیون تُن پسماند 
اضافی را به منظور دفن یا ســوزاندن به خارج از کشــور 
صادر کند، زیرا تاکنون قادر نبوده اســت زیرساخت های 
جایگزین لازم را برای بازیافت زباله ایجاد کند. اسکاتلند 
ماننــد دیگر کشــورهای اتحادیه اروپا تــلاش می کند با 
افزایش حجم ســوزاندن زباله به هدف تعیین شــده از 
جانــب اتحادیه اروپا مبنی بر دفن ۱۰ درصد از پســماند 
تا ســال ۲۰۳۵ برســد. بنا بر داده های پسماند از آژانس 
حفاظت از محیط  زیست اسکاتلند، سوزاندن زباله های 
خانگی در این کشور از ســال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ تقریبا به دو 
 برابر رسید. در دیگر کشــورهای اتحادیه، سوزاندن زباله  
۱۱۸ درصد  از ســال ۱۹۹۵ تــا ۲۰۱۷ افزایش یافته (۷۰ 
میلیون تن در ســال ۲۰۱۷)؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، 
انتظار می رود فقط در اسکاتلند ۷۰۰ هزار تن زباله جدید 
برای ســوزاندن و استحصال ســوخت تا سال ۲۰۲۲ به 
حجم کنونی اضافه خواهد شد. برخلاف این روند، جنبه 
محیط زیستی در ســوزاندن زباله مدت هاست دود شده. 
این به آن دلیل است که اتحادیه اروپا در سال های اخیر 
در حد درخور توجهی میانگین شــدت کربن در شــبکه 
برق خود را کاهش داده اســت. این موفقیت چشم گیر 
همچنین پیامدهایی برای سوزاندن زباله دارد.  در حالی 
که اســتحصال نیرو از طریق سوزاندن زباله در دهه های 
پیشین برای سیاست گذاران راهی «سبز» به نظر می رسید، 
در سیســتم جدید انرژی اتحادیه اروپا، سوزاندن زباله با 
نیروی خورشــید، باد و آب رقابت می کرد. اما این رقابت 
نشان می دهد سوزاندن زباله، کربن شدیدی تولید می کند: 

از هر یک تن زباله سوزانده شــده تأثیر کربن بر سیســتم 
انرژی اتحادیه بیشتر می شــود و هدف جدید اتحادیه را 
مبنی بر انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ تضعیف می کند.

اگــر اتحادیــه اروپا همچنــان به ســرمایه گذاری در 
سیســتم های پرخرج ســوزاندن زباله ادامه دهد، اعتبار 
خود را به عنوان رهبری جهانی در زمینه اقتصاد چرخشی 
خدشــه دار خواهد کرد. این سیستم ها کشورها را متعهد 
می کنــد تا ســال ها ناچار به پرکردن کوره های ســوخت 
باشــند. بحران کنونی اقلیم برنامه قطع کربن در اروپا را 
تقویت می کند؛ همان طور که کمیسیون اتحادیه متعهد 
شده است تا ســال ۲۰۵۰ به کربن صفر برسد. بنا بر این، 
ســوزاندن زباله بــرای آینده به نقطه ضعــف بزرگ تری 
تبدیل خواهد شد. برای مثال، پرتغال، کشوری که در حال 
حاضر ۲۵ درصد از زباله های خود را می سوزاند، به تازگی 
اعلام کرده اســت با توجه به خطری که هدف هایش را 
در زمینــه کاهش انتشــار گازهای گلخانــه ای و بازیافت 
تهدید می کند، همه سرمایه گذاری های آینده در ظرفیت 
سوزاندن زباله را متوقف خواهد کرد. در این میان، دولت 
محلی منطقه والونی/جنوب بلژیک، به تازگی برنامه ای 
برای کاهش نیمی از حجم زباله ســوزی خود را تا سال 
۲۰۲۷ ارائــه داد. برنامه هــای کاهش مشــابهی نیز در 
کشــورهای اســکاندیناوی-که پیش تر سرمشــقی برای 
زباله ســوزی در اروپا بودند، اما اکنون خطر شکســت در 
هدف بازیافت به دلیل اتکا بر زباله ســوزی آنها را تهدید 
می کند-به بحث گذاشــته شده اســت. قابل توجه آنکه 
مقامات وام دهنــده اروپایی مانند بانک ســرمایه گذاری 
اروپــا، به مرور از ســرمایه گذاری در برنامــه تبدیل زباله 
به ســوخت خــودداری می کنند. این نتیجــه یک تحول 
نگرش در ســطح اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۷ است؛ بنا 
بــر گفته متخصصان تکنولوژی بازیابــی مواد و پردازش 
 Material Recovery and Biological-بیولوژیکــی
Treatment- و نمونــه پیشــرفته پــردازش بیولوژیکی
advanced version of Mechanical Biological Treat- -
ment- (شــامل کمپوســت و هضم بی هوازی) امکان 
رســیدن به هدف اتحادیه را با هزینه ای ارزان تر و با تولید 
گازهای به مراتب کمتری در اختیار می گذارد و انتقال در 
جهت اقتصاد چرخشــی را بدون خطــر به دام افتادن در 

سرمایه گذاری ها در زیرساخت های جدید برای دهه های 
آینده ممکن می کند. تکنولوژی MRBT فرایندی  اســت 
که قبل از دفن زباله مخلوط پسماند را تصفیه می کند و 
موجب می شود  حتی مواد خشک بیشتری برای بازیافت 
به دســت بیایند و انتشــار گازهای گلخانه ای را از طریق 
فرایند های کمپوست مانند، با تثبیت بخش آلی پسماند به 
حداقل برسانند. هدف MRBT ضبط هر گونه ماده قابل 
بازیافت و خنثی کردن باقی مانده هایی ا ســت که هنگام 
دفن موجب انتشار گاز می شــوند. این سیستم همچنین 
می تواند مواد خشک بازیافت ناپذیر را دسته بندی کرده و 
از این راه به شناسایی فرصت های تغییر طراحی صنعتی 
و ادامه در کاهش زباله کمک کند.از دیدگاه محیط زیستی، 
نیروگاه های MRBT بی اندازه بر سوزاندن زباله ارجحیت 
دارنــد، زیرا نه فقــط  موجــب افزایش میــزان بازیافت 
می شــوند، بلکــه در نهایت بازدهی دارنــد که می تواند 
در مقایســه با تولید کربن کمتری دفن شود. نیروگاه های 
MRBT همچنین سریع تر و ارزان تر ساخته می شوند و از 
انعطاف پذیری بیشتري برخوردارند. اسکاتلند با تأخیر در 
ممنوعیت برنامه دفن زباله ارگانیکی خود تا سال ۲۰۲۵،  
نه فقط برای خود زمان لازم در بهبودی بازیافت و ایجاد 
ظرفیت تصفیه بیشتر زباله ها را دست وپا کرد، بلکه وقتی 
باارزش برای نگاهی گسترده تر به نقش سوزاندن زباله در 
آینده پایدار اسکاتلند به دست آورد. سازمان غیرانتفاعی 
Zero Waste Europe  از همــه اعضــای اتحادیه اروپا 
دعــوت کرده اســت از این فرصــت بــرای برنامه  ریزی 
زیرســاخت های خود به منظور تسهیل انتقال به اقتصاد 

چرخشی زباله صفر در آینده ای نزدیک بهره ببرند.
خواننده عزیز ستون قلم سبز «شرق»!

در کشــوری مانند ایران که به شــدت بــا کمبود آب 
روبه روست، اصولا استفاده از زباله سوز که میزان مصرف 
آب زیادی دارد، نادرســت اســت. این در حالی است که 
اصولا بر مبنای مکتب اقتصاد آبی، چرا باید مواد باارزشی 
را کــه به غلط زباله نامیده می شــود، به جــای ورود به 
چرخه  بازیافت، بسوزانیم و به این  ترتیب، بر میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای نیز بیفزاییم؟ تلاش برای تفکیک زباله 
از مبدأ و بازیافت زباله های خشک و نیز تبدیل زباله های 

تر به کمپوست، بهترین و خردمندانه ترین راهکار است.

چراغ سبز ایران به زباله سوزها

 محمد درویش

 گیتى صفرزاده

پشت تاریخ  

همین روزها در اخبار آمده است در کتاب هاي درسي 
مدارس بخش هایي از تاریخ را که از قضا به تاریخ روابط 
ایران و روسیه مرتبط است، حذف کردند و استدلال شان 
هم این است که مي خواهیم حجم کتاب ها را کم کنیم. 
در حالي که بــراي کم کردن حجــم کتاب ها به راحتي 
مي توانند ســراغ موضوعاتی دیگر بروند نه بخش هایي 
که اتفاقا عبرت آموز  و مهم اســت که دانش آموزان این 
ســرزمین باید از آن ســر در بیاورند. مثلا اول اسفند  با 
یک رویداد تاریخي معروف در ایران گره خورده اســت. 
امضــاي معاهده ترکمانچاي که در فرهنگ عامه مردم 
ایران با صفت «ننگین» گره خورده است. نکته اساسي 
درباره عهد نامه ترکمانچاي این است که جامعه ما آن را 
با برخي اشتباهات رایج به خاطر دارد. براي مثال، همین 
چند سال پیش شــایعاتي مطرح شده بود که صدمین 
ســال انعقاد ایــن قرارداد فــرا رســیده و چون مهلت 
صدســاله متن معاهده به پایان رســیده اســت، ایران 
مي تواند سرزمین هاي اشــغالي قفقاز را از روسیه پس 
بگیرد. در حالي که این معاهده تاریخ انقضا نداشــته و  
الي الابد بوده است. اکنون کمتر از ۱۰ سال با دویستمین 
ســالگرد انعقاد این معاهده فاصله داریم. این نشــان 
مي دهد آگاهي جمعي ما نســبت بــه تاریخ مان، حتي 
تاریخ معاصرمان بســیار کم اســت و همین نکته به ما 
گوشزد مي کند  باید در این مسائل خیلي جدي تر وارد کار 
شویم و آگاهي بخشي عمومي انجام دهیم. چون اشراف 
دقیق بر تاریخ اســت که به ما کمک مي کند بسیاري از 
اشتباهات گذشــته را تکرار نکنیم. به همین دلیل مهم 
است که ماجراهایي مانند عهدنامه ترکمانچاي در مرکز 
توجهات قرار بگیرد  و درباره آن آگاهي بخشــي شــود 
تا همه بدانند چه شــرایطي به بسته شدن این معاهده 
منجر شده اســت. توجه به این نکته ضروري است که 
در جریان امضاي معاهده ترکمانچاي روسیه اي که در 
ســال ۱۸۱۲ ناپلئون را شکست داده، با ایران وارد جنگ 
شــده بود. خود این مسئله نشــان مي دهد ما با ارتشی 
منســجم و مقتدر درگیر شــدیم. با شکســت در جنگ 
تحمیلي اول روسیه علیه ایران و اشغال قفقاز معاهده 

گلســتان در ســال ۱۸۱۳ منعقد و اغلب سرزمین هاي 
قفقاز از حاکمیت ایران منتزع و به روسیه ملحق شد. ما 
براي بازپس گیري سرزمین هاي اشغالي وارد جنگ دوم 
شــدیم در حالي که اگر در آن زمان استراتژیســت هایي 
در ارتــش یا در ارکان ایران مي بود، مي شــد از آن جنگ 
جلوگیري کرد زیرا جنگ دوم نه بر اســاس استراتژي و 
تاکتیک هاي نظامي و اتکا بر ارتش منســجم (که در آن 
دوره یا ضعیف یا کم بود)، بلکه بیشتر احساسي و حس 
وطن دوســتي و گاهي تکلیف شرعي بود. همان طور که 
مي دانید، ما در این جنگ شکســت خوردیم و شــهداي 
زیادي هم دادیــم و در نهایت روس ها با ما معاهده اي 
هم امضــا کردند. مفهــوم این معاهده این اســت که 
یک دولــت مقتــدر و ابرقــدرت آمده و با یک کشــور 
ضعیف تر جنگیده و آنها را شکســت داده، سربازهایش 
را کشــته ولي ســرانجام این معاهده را با کشور طرف 
شکست خورده در جنگ امضا کرده است. اینجاست که 
من از این معاهده با عبــارت «آفتاب آمد دلیل آفتاب» 
یــاد مي کنم. چون این معاهده و امضاشــدنش با ایران 
کــه طرف شکســت خــورده و در موضــع ضعف این 
جنگ اســت، این را به اثبات مي رســاند که ایران مالک 
سرزمین هاي قفقاز و همه شهرها و نقاط و قلمروهایي 
بود که در این معاهده از ایران جدا شــده است. همین 
سند دلیل محکمي بر رد ادعاي بي معني کساني است 
که در جمهوري آذربایجان ادعا مي کنند در شــمال رود 
ارس در دوره قاجاریه دولت هاي فئودالي وجود داشتند 
و آنها مستقل بودند. در حالي که خوانین قفقاز با حکم 
شــاه ایران به آن سمت منصوب شــده بودند. بنابراین 
معاهده ترکمانچاي نشان مي دهد  مالکیت و حاکمیت 
ایــران بر قفقاز محرز بوده کــه روس ها تصمیم گرفتند 
با ما عهدنامه اي امضا کنند. در حالي که مي توانســتند 
معاهده اي امضا نکنند، چون دولتي مقتدر و اشــغالگر 
بودند. این معاهده از یک جهت ننگین است ولي از یک 
طرف دیگر مهم اســت به این دلیل که حاکمیت ایران 
بر قفقاز را نشان مي دهد. مسئله دومي که بد نیست با 
توجه به سالگرد انعقاد این عهدنامه به آن توجه کنیم، 
احساسات نوســتالژیکي است که عده اي درباره «هفده 
شــهر قفقاز» ابــراز مي کنند. از همان جایــي که گفتم 
آگاهي جامعه نسبت به تاریخ معاصر کم است، تصور 
درباره این شهرهاي هفده گانه هم اشتباه است. در واقع 
ما در اینجا هفده شــهر نداشتیم. بعضي از این نقاط که 

نام برده مي شود شهر نبوده، بلکه یک قلمرو جغرافیایي 
اســت. باکو، گنجه و ایروان شهر هستند ولي جایي مثل 
داغســتان شهر نیست و یک محدوده جغرافیایي است. 
پس اگر درباره عهد نامه ترکمانچاي صحبت مي کنیم و 
از هفده شهر قفقاز حرف مي زنیم، باید بدانیم این نقاط 
نقطه شهري نیستند، بلکه محدوده جغرافیایي هستند. 
این نشان مي دهد ما تاریخ را اصلا به خوبي نخوانده ایم. 
نکته دیگري که در این مسئله از جهت تاریخي اهمیت 
دارد، این اســت که روســیه در این ماجرا اشغالگر بوده 
اســت همچون حالا  که در اوکراین شــبه جزیره کریمه 
را اشــغال کرده اســت. دولت روســیه تزاري علاوه بر 
اینکه اشــغالگر بوده معاهده ننگین ترکمانچاي را هم 
بر ایران تحمیل کرده، ســربازان ما را شهید کرده و از ما 
هم غرامت جنگي گرفته اســت. اگر ما این مســئله را 
خوب مي دانســتیم و به آن آگاه بودیم، مي توانستیم در 
مسئله اشغال آذربایجان در اثناي جنگ جهاني دوم از 
سوی شــوروي ادعاي غرامت کنیم. آقاي احمدي نژاد 
این مسئله را مطرح کرده بودند که ما باید بابت اشغال 
کشورمان ادعاي دریافت غرامت داشته باشیم. همه این 
مســائل  مي گوید نباید این صدمات و خسارت هایي که 
از ســوي روسیه به ما وارد شده است را  فراموش کنیم. 
پیش تر از این هم در سال ۱۷۲۳ در دوره فرمانروایي پتر 
کبیــر مي بینیم در زمان فتنه افاغنه در ایران زمان شــاه 
سلطان حسین صفوي روسیه به عنوان کشور همسایه 
ما به جاي اینکه به ما کمک کند، شمال کشور ما  شامل 
داغســتان، گیلان و طبرستان را اشــغال کرد و با افاغنه 
معاهده صلح و الصاق این سرزمین ها به روسیه را امضا 
کرد (که البته نادرشــاه افشــار روس ها را از این مناطق 
بیرون راند).  وظیفه ماســت که حقایق تاریخي را بیان 
کنیم چراکه دانســتن این موضوعات موجب مي شــود 
یاد بگیریم چگونه قوي باشــیم. تاریخ نشان مي دهد ما 
اغلب از سوي کشــورهاي همسایه مان تهدید حمله را 
احســاس مي کردیم و دانستن رویدادهاي مهم تاریخي 
به ما  کمک مي کند اشتباهات تاریخي را انجام ندهیم. 
اگــر  قوي نباشــیم، به ما حمله خواهد شــد. معاهده 
ترکمانچــاي بــه ما مي گویــد در جریان هــاي تاریخي 
مختلف به ما ظلم شده است و براي همین باید تلاش 
کنیم تا قوي باشیم. جغرافیاي ایران به ما دیکته مي کند 

باید از همه جهات قدرتمند باشیم. 
*استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اوراسیا
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